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 ابوالفضل خطيبي

 

يلمثل يشهار  شه، د ديهوين ترين منبعي كه در آن بهه ييهن بهر گويا كهن

ام ن( شاعر قرن ششم هجري يست كه يلبته در آن به 422يثيريل،ين يخسيكني )ص 

 سهري  يشار  نش،  يست.

 بكوش آنكه پس يز گفتِ وي جگر نكني  

 كه نوش،يرو بع، يز يجل ن،يرد سود  

 (:245عطار نيشابوري )ص  نامةيلهيپس يز آن در 

 يگرچه روستم ري دل بپژمرد  

 چه سود يز نوش،يرو چون پسر مرد  

ت زير ( هم بي432ثغريد ص  ←د جويهريلاسمار)يا  نامهطوطيدر كتا  

 آم،  يست:

 وقت هرچيز نگه ديرد كه نافع نبود  

 س يز مرگ به سهري  دهينوش،يرو كه پ  

 (:321يمين فريوم،ي )ص طور در ديوين يبنهمين

                                                           

 *. فرهنگنويسيد شمارة 3د بهمن 1389د صص 252 تا 255.
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 نوش،يرو چه سود خويه، ديشت  

 چون ش، يز مُلكِ زن،گي سهري   

ششهم هجهري  ذيل نوش،يرو بيتي يز ينوري شاعر قرن نامة دهخ،يلغتدر 

 درج ش،  يستد ولي در ديوين چاپي شاعر يين بيت نيست:

 ما به چه مان، ديني؟ بع، يزين لطف تو با  

 نوش،يرو كه پس يز مرگ به سهري  دهن،  

يلمثل معروف ريشه در ديستان رستم و سهري  دينن، كه يين بر همه مي

ي و هم در كتابهاي مربهو  بهه ريشهة تهاريخ يمثال و حكم دهخ،يديرد و هم در 

ييهن هاي فارسي به يين نكته يشار  ش،  يسهت. يمها آنهاني كهه پايهان يلمثلبر 

  دينن، كه يصلاً نوش،يرويي بهه سههريديستان ري در شاهنامه نيك به ياد ديرن، مي

دَرَدد نرسي، كه دير برس،. رستم پس يز آنكه پهلوي پور جهوين ري بها خنجهر مهي

فرست، تا بريي درمان زخم سههري  نوشه،يرو بفرسهت،د گودرز ري نزد كاووس مي

يه،ينگا  مودرز دسهت خهالي رهسهپار زن، و گولي كاووس يز يين كار سر باز مي

گوي، بهتر يست خودت به كاخ كاووس بروي و با درفشان شود و به رستم ميمي

 كردن جان تاريك پادشا د نوش،يرو ري يز يو بگيري:

 بفرمود رستم كه تا پيشكار  

 يكي جامه يفگن، بر جويبار  

 جوين ري بر آن جامة زرنگار  

 بخويبي، و آم، برِ شهريار  

 گو پيلتن سر سوي ري  كرد  

 كس آم، پسش زود آگا  كرد  
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 كه سهري  ش، زين جهان فريخ  

 همي يز تو تابوت خويه،د نه كاخ  
 (192د ص 1)فردوسيد ج 

يابنه،. بنابريين رستم و گودرز در گرفتن نوش،يرو يز كاووس تهوفييي نمي

خهر ديرد كهه يلمثل مذكور ريشه در دو بيت آتصور شود كه بر  گونهشاي، يين

يز ييهن رو  وده، كه سهري  مهرد  پس يز مرگ سهري  فرستاد  به رستم پيام مي

يهن ييي ن،يرد. يما به نظر نگارنه،  رفتن تو به كاخ پادشا  و آوردن نوش،يرو فاي، 

هاي مردمي يز ديستان رستم و سهري  يست كهه در يلمثل برگرفته يز روييتبر 

ر ييهن دآم،  كهاملاً متفهاوت يسهت.  شاهنامهچه در آنها بخش پاياني ديستان با آن

كاخ  ين،د رستم خود بهروييات كه نيالان ساليان دريز آن ري سينه به سينه نيل كرد 

رس، كه گرددد ولي زماني به بالين سهري  ميرود و با نوش،يرو باز ميكاووس مي

ياد ينجهوي كه زن،  مردم و شاهنامهيو مرد  يست. در زير چن، روييت ري يز كتا  

 آوريم.شيريزي گرد آورد  يستد مي
ز ي... رستم خشمگين ش، و به سريغ كيكاووس آم، كه يو ري بكش،. شا  كه 

خشم رستم خبردير ش،د نوش،يرو فرستادد ولي نوشه،يرو ديهر رسهي،. )ينجهوي 

 (.128د ص 2شيريزيد ج 

بهر بهه كنه،. خشود و بهه طهرف بارگها  حركهت مي... رستم خشمگين مي

آي،. كيكاووس يز دهن، كه رستم خشمگين ش،  و به طرف تو ميكيكاووس مي

بينه، يز شهود. مهوقعي كهه ميكنه، و رسهتم ويرد كهاخ ميدر حرمسري فهرير مي

رود يما متأسفانه ديرد و به طرف سهري  ميكاووس خبري نيستد ديرو ري برمي

ت. )همهاند ص گذشته يسه گوي، كه كار يز كارآي، و ميرس،. منجّم ميدير مي

129) 

... يز آن طرف مرهم زخم ري بريي رستم آوردن،. دي، پس يز يزدسهت ديدن 
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سهري  مرهم زخم رسي،د خشمناك ش،د سينه چاك زدد موي سر كن، و بر سر 

و سينه زد و گفت بعه، يز مهرگ سههري  نوشه،يرو آوردي؟ج خنجهر كشهي، و 

 (131آورن،ة مرهم ري كشت. )هماند ص 

ميهه، پسههر خههودش هسههتد هههي بههر سههر زد و زيري كههرد و سههريغ ... فه

 (132ديرو فرستاد ولي تا رسي، سهري  يزبين رفته بود. )هماند ص بيهوش
 

( نيّال نام،ير يصفهاني نخست يين بخش ري 353مرش، عباس وزيري )ص 

 گويه، رسهتم چهون بهريي آوردنكن،د ولي پهس يز آن ميمطابق شاهنامه نيل مي

رسهتم ركا  ش،د سهري  بهه ههوش آمه، و رسهتم ري خويسهتد  نوش،يرو پا در

 بازگشت و دوبار  گودرز ري بريي گرفتن نوش،يرو به درگا  كاووس فرستاد:

گوين، گودرز در يين مرتبه نوش،يرو ري آورد كهه سههري  ديعهي حهق ري »

 «.لبيك گفته بود
  

 منابع

 .ن فرخد رودكيد تهرينواييل،ين همكوشش ركند بهديوين(د 1337يخسيكتيد يثيريل،ين )

 د مردم و شاهنامهد تهرين.نامهفردوسي(د 1363ينجوي شيريزيد يبويلياسم )

يل،ين آل يحمه،د كوشش شهمسد بهجويهريلاسماريا  نامهطوطي(د 1352ثغريد عمادبن محم، )

 بنياد فرهنگ ييريند تهرين.

د تهوسد دوسهتخوي  كوشهش جليهلد بهديستان رستم و سههري (د 1369زريريد مرش، عباس )

 تهرين.

 رين.د به كوشش هلموت ريترد توسد تهنامهيلهي(د 1359عطار نيشابوريد فري،يل،ين )

 يلمعهارفدايرةكوشش جلال خاليي مطلقد مركهز د بهشاهنامه(د 1386فردوسيد يبويلياسم )

 بزرگ يسلاميد تهرين. 

 ريدد سناييد تهرين.كوشش حسينعلي باستاني د بهديوين(د 1344يمين )فريوم،يد يبن


